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ترخیص حسین محب اهري از 
بیمارستان و بازي در یك تئاتر

گروه هنر: حســین محب اهري از بیمارســتان  �
مرخص شــده اســت و خود را براي شــرکت در 
تمرینات نمایش جدید مریم کاظمي آماده مي کند. 
در گفت وگــوی کوتــاه ایران تئاتر با دختر حســین 
محب اهــري، وي از ترخیــص پدر از بیمارســتان 
و بازگشــتش بــه عرصــه  تئاتر خبر داد. حســین 
محب اهري قرار اســت در نمایشي به کارگرداني 
مریــم کاظمــي ایفــاي نقش کنــد. ایــن بازیگر 
آخرین بار در تابستان امسال با نمایش «خسیس» 
روي صحنه رفتــه بود و در روزهاي اخیر به دلیل 
پیگیري درمان در بیمارســتان بســتري شــده و از 
عرصه تئاتــر دور ماند. او در پیغام تصویري ای که 
شــب یلدا منتشــر کرد، از آرزویش براي بازگشت 
دوبــاره به تئاتر گفته بــود. محب اهري با نمایش 
مریم کاظمــي به این عرصه بازمي گــردد. در این 
نمایش کــه براي گروه ســني کــودک و نوجوان 
طراحي شــده اســت، در کنار حسین محب اهري، 
علي فروتــن، حمید گلي، مهراد زماني و حســن 
همتي نیز بازي خواهند کــرد. جواد اعرابي، مدیر 
اجرائي این پروژه است و دیگر عوامل گروه عبارتند 
از: طراح لباس: مژگان عیوضي، طراحي و ساخت 
عروسک: سهیلا به اجلان، طراح پوستر و بروشور: 
پریســا فلاح زاده، طراح صحنه: سینا ییلاق بیگي، 

گروه کارگرداني: سعیده دادگر و شقایق اصلاني.

 زمستانه ۴۰ سال سینمای ایران با 
«آدم برفی»

با آغــاز فصل زمســتان، یازدهمین جلســه از  �
ویژه برنامه «نمایش گزیده  چهل ســال ســینمای 
ایران»، پنجشــنبه ششــم دی ماه، در موزه سینما 
برگزار می شود و دو فیلم ســینمایی «آدم برفی»، 
بــه کارگردانــی داوود میرباقــری و «لیلی با من 
است»، ساخته کمال تبریزی؛ از تولیدات سال های 
۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ اکــران می شــوند. در ایــن برنامه 
مهرداد فراهانی، پژوهشــگر و مدرس ســینما، در 
نشســتی با اعضای سینماتک موزه سینما از زمانه 
و ساختار «آدم برفی» سخن می گوید و طهماسب 
صلح جو، منتقد ســینما، نیز «لیلی با من است» را 
مورد بررسی قرار می دهد. «آدم برفی» ساعت ۱۵ 
و «لیلی با من است» ســاعت ۱۷ در سالن سینما 
فردوس موزه سینما روی پرده می روند. فیلم های 
معرفی شــده در ویژه برنامه «نمایش گزیده  چهل 
ســال ســینمای ایران» با تــلاش فیلمخانه ملی 
ایران برای نخســتین بار و ویژه این برنامه، اســکن 
و اصلاح رنگ شــده اند، ازاین رو اعضای سینماتک 
موزه ســینما نسخه های با کیفیت بالا و کم نظیری 
از فیلم هــای چهار دهــه اخیر ســینمای ایران را 

خواهند دید.

«زمان، مکان، خاطره»
 زنان هنرمند

۳۲ هنرمنــد زن، ۵۰ اثــر خــود را بــا عنــوان  �
«زمان، مــکان، خاطره» در گالــري پردیس ملت 
به نمایــش مي گذارند. به گزارش ایســنا، به نقل 
از روابط عمومي مؤسســه تصویر شهر، نمایشگاه 
گروهــي زنــان هنرمند بــا عنوان «زمــان، مکان، 
خاطره» از ساعت ۱۶ تا ۲۱ روز جمعه، هفتم دي،  

در گالري پردیس ملت افتتاح مي شود. 
این نمایشگاه با همکاري مؤسسه تصویر شهر 
برگزار و توسط فرناز محمدي گردآوري شده است. 
محمدي ســال ها تجربه برگزاري نمایشــگاه هاي 
مختلف در ایران و خارج از ایران داشــته و در این 
مــدت با هنرمنــدان مختلفي کار کرده اســت. او 
نمایشــگاه هاي جدیدش تصمیم  براي مجموعه 
گرفته روي هنرمندان زن متمرکز شــود و آثار آنها 
را در قالب نمایشــگاه هایي با مضامین متفاوت به 
نمایش درآورد. فرح ابوالقاســم، مریم اشکانیان، 
فرح اصولي، پروانــه اعتمادي، زهــرا امیریگانه، 
ســونیا بالاســانیان، لادن بروجردي، بهناز جلالي، 
شــهلا حبیبي، منصوره حســیني، ایــران درودي، 
ســپیده سحر، گیزلا سینایي، سیما شاهمرادي، آریا 
شــکوهي اقبال، سیما شفتي، ســمیرا علیخانزاده، 
مهســا علیخاني، شیما فریدني، نیلوفر قادري نژاد، 
زهرا قیاسي، یسري مجتهدي، معصومه مظفري، 
مهتا معیني، رکسانا منوچهري، مانلي منوچهري، 
الهام نفیســي، آتیه نوري، بیتا وکیلي، لیلا وسیمه، 
نرگس هاشمي و الهام یزدانیان هنرمندان حاضر 

در این نمایشگاه هستند. 
علاقه منــدان براي بازدیــد از این نمایشــگاه 
مي توانند همــه روزه تا ۳۰ دي ماه، از ســاعت ۱۱ 
تــا ۲۰ به گالــري پردیس ملت، واقــع در خیابان 
ولیعصر(عج)، بزرگراه آیت االله هاشمي رفسنجاني 
پردیس  کردســتان،  بزرگراه  روبــه روي  (نیایش)، 
ســینمایي ملت، طبقــه منفــي ۲ مراجعه کنند 
یــا براي کســب اطلاعات بیشــتر با شــماره تلفن 

۲۳۱۶۱۴۹ تماس بگیرند.

زیر آسمان فیروزه اى

در  تالار  وحدت براي بانوان به صحنه مي رود
 اپرت کارمن و کنسرت بهارآفرین

بانوان  هنــر:  گروه   �
در تــالار وحــدت و در 
به تماشاي  دي ماه ۹۷ 
کنسرت  و  کارمن  اپُرت 

بهارآفرین مي نشینند.
اپرت کارمن

داستان کارمن در سال 
پروسپه  توســط   ۱۸۴۵
مریمــه تألیف شــد و پس از آن در ســال ۱۸۷۵ 
به صورت اپرایي در چهار اکت توســط ژرژ بیزه، 
آهنگ ساز مشهور فرانســوي روي صحنه رفت. 
اپٌرت نمایشي «کارمن» توسط گروه موسیقي آواز 
ملل به سرپرستي شهلا میلاني با همراهي گروه 
نمایشي شیفتگان دل، به کارگرداني و سرپرستي 
هایده کیشــي پور ۱۴ دي ماه، ســاعت ۱۴ در تالار 

وحدت روي صحنه مي رود.
 داســتان کارمن حدود ســال ۱۸۲۰ در سویل - 
اسپانیا، شــکل مي گیرد و عشق تراژیک کولي ای 
به نــام کارمن را بــا تمــام فرازوفرودهایش به 
تصویر مي کشــد. داســتان کارمن بــراي اغلب 
هنرمندان و هنردوســتان نامي آشناست و تا به 
امروز به محفل تمامي هنرها وارد شــده و اثري 

از خود به جاي گذاشته است. 
بــا آنکــه کارمــن، ایــن مظهــر بي وفایي و 
عصیانگــري به آفریننده خود نیز وفا نکرد و پس 
از اجرا مورد اســتقبال قرار نگرفت، اما با گذشت 
زمان و تغییر در نگرش به موسیقي و اپرا، کارمن 
به تدریــج علاقه عموم را به خــود جذب کرد و 
الهام بخش بســیاري از بزرگان عرصه هنر شــد؛ 
بزرگاني ماننــد «فرانچســکو رزي» و «کارلوس 
ســائورا» که این اثر را مانند نقطه اي درخشان بر 
پرده نقره اي به تصویر کشیدند و موجبات شهرت 

خود و این اثر را فراهم آوردند. 
در این اجرا، کارگردان و سرپرست گروه نمایشي: 
هایده ذکاوت (کیشــي پور)، طراح حرکات: هدیه 
کیشي پور و اقتباس توسط رُهام فیض آبادي است 
و در آن همچنین نیوشا سجادي: کارمِن/ مهرناز 
حق جو: دٌن خوزه/ نگار ابریشــمي: اِسکامیلیو و 
مونا ارســطو: میکاییلا به عنوان بازیگران بخش 
نمایشــي این اپرت بازي مي کنند. دلارام علاءپور، 
باران رحمتي، نیلوفر مسیحي، دیبا سیفي و آنیتا 

طاري سولیست هاي این اجرا هستند.
بهارآفرین در تالار وحدت

گروه نمایشــي مانتره با همکاري در کنسرت 
بانوان بهار آفرین به سرپرستي و خوانندگي بهاره 
میرزاآقــا از هفتم دي ماه در تــالار وحدت روي 

صحنه مي رود. 
کنسرت بهارآفرین با اجراي قطعاتي سنتي و 
تلفیقي براي بانوان به سرپرســتي بهاره میرزاآقا 
به همــراه حــرکات نمایشــي گــروه مانتره به 
سرپرستي مونا ارســطو هفتم دي ماه ساعت ۱۴ 

در تالار وحدت برگزار مي شود. 
گــروه آییني- ســنتي فولکلوریــک «مانتره» 
پیش از این در فرهنگ ســراي نیــاوران با هدف 
شناساندن و زنده نگه داشتن آیین هاي موسیقایي 
و حرکتي اقوام ایراني است «به رنگ انار» را اجرا 

کرده بود. 
در این کنســرت، بهاره میرزاآقا؛ سرپرســت و 
خواننده، نوشــین پاســدار؛ نوازنده عود، مونیکا 
لران؛ نوازنده ویلن، صدا سدیفي؛ نوازنده قانون، 
نگین  زاده وکیلي؛ نوازنده ویلنسل، خزر چکاوک؛ 
نوازنده پیانو، مینو اصحابي؛ نوازنده کمانچه، ندا 
بهزاد؛ نوازنده درامز و مارال خلیلي؛ نوازنده دف 

و کوبه اي به هنرنمایي مي پردازند. 
علاقه منــدان بــرای تهیــه بلیــت مي توانند 
بــه ســایت ایران کنســرت مراجعــه کننــد یا با 
شماره هاي: ۸۸۵۲۰۵۵۴ و ۸۸۵۲۰۵۵۹ تماس 

بگیرند.

گزارش روز
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عسل عباسیان: این شب ها سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی 
تبدیل به صحنه ای برای کت واک شــده اســت؛ اما این 
مردان جوانی کــه با لباس های عجیبشــان روی صحنه 
جولان می دهند قرار نیســت برندی را معرفی کنند؛ بلکه 
بازیگرانی اند که قرار است مناسبات جهان سرمایه داری 
را به چالش بکشند و از فروپاشــی و زوالی رونمایی کنند 
که هر لحظه در زندگی واقعی در حال روبه روشدن با آن 
هستیم.  نمایش «هار» دیستوپیایی ا ست که امروزِ هولناکِ 
ماســت؛ جهانی که مقابل دوربین ها معنا می یابد و ما را 
تبدیل به ابژه هایی برای بازنمایاندن و بازنمایانده شــدن 
می کند؛ جایی که حتی «جنســیت» در هم می شــکند و 
مصرف شــدن در خلال مصرف کردن رخ می دهد. فشن، 

نماینده تام الاختیار کاپیتالیســم که زندگــی را پر می کند 
از مارک هــا، رنگ ها و اســم ها در حال عادی ســازی هر 
لحظه ای حتی لحظات خشــونت بار اســت. خشونت  را 
عریان می کند و از ما لعبتکانی می سازد مقابل دوربین ها، 
چنان که حتی سرخوشانه با اجساد رفقایمان سلفی بگیریم 
و در شــبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام منتشر کنیم و 
در این دنیای شیشــه ای  عزاداری مان هم تهی از اصالت 
باشد! «هار» را باید تماشا کرد تا بلکه بیندیشیم که چقدر از 
شبانه روز را داریم در محاصره دوربین ها زندگی می کنیم؟ 
و آیا اساســا در محاصره دوربین ها، زندگی هم می کنیم؟ 
حســین پوریانی فر، دغدغه اش برای حرف زدن از مفهوم 
زوال را در سه اثرش و هربار به شکلی نشان داده؛ آخرین 

تجربه او؛ یعنی «هار» کــه تالار مولوی را تبدیل به صحنه 
کت واک کرده، این شــب ها روی صحنه است؛ نمایشی 
که در بیست ویکمین جشنواره تئاتر دانشگاهی به عنوان 
نمایش برگزیده انتخاب شــد و جایزه کارگردان برگزیده، 
تندیس بهتریــن طراحی لبــاس و لوح تقدیــر بهترین 

موسیقی را نیز از آن خود کرد. 

حســین پوریانی فر، راجع به ایده شکل گیری نمایش 
که یک کت واک است، توضیح می دهد: ایده شکل گیری 
نمایــش از مترو آمــد. اولین جایی که باعث شــد ایده 
نمایش برای من شــکل بگیرد، در مترو بود؛ یک روز در 
مترو نشسته بودم و در یک لحظه مترو بسیار شلوغ شد 
و آدم های زیــادی به صورت عجیبی در حال رفت وآمد 
بودند. در این لحظه فکر کــردم که راه رفتن آدم ها، یک 
ایده نمایشی باشد. بعد از آن روزهای بیشتری سوار مترو 
شدم و توجه بیشتری کردم تا به چگونگی نمایشی کردن 
این راه رفتن برســم. این نمایش به صــورت کارگاهی و 
در طول ۹ ماه تولید شــده و با ایده راه رفتن، شــروع به 
اتودزدن کردیــم. این بازیگر تئاتر درباره شــیوه اجرائی 
نمایــش خود بیــان می کند: نمایش ما بــه اجرا متکی 
اســت نه به نمایش نامه. این شــیوه نمایش، نسبت به 
تجربه های قبلی من بســیار سخت تر بود. تئاتر متکی بر 
نمایش نامــه، این امکان را دارد که در نهایت داســتانی 
به تماشاگر منتقل شــود؛ اما در تئاتر متکی بر اجرا، این 
اتفاق ســخت تر می افتد؛ به این  دلیل که ما چیزی برای 
روایت کردن نداریــم. او درباره انتخاب بازیگران نمایش 
بیــان می کند: اولیــن و تنها اولویت من بــرای انتخاب 
بازیگران، کســانی بودند که دغدغه تجربه کردن داشته 
باشند و بتوانیم تمرینات طولانی مدت داشته باشیم. به 
همین دلیل تمام بازیگران این نمایش دانشجو هستند. 
در این نمایش، نمی توانســتم با بازیگــران به اصطلاح 
حرفــه ای کار کنم؛ به این  دلیل که این افراد در تمرینات 
طولانی مدت کمتر حاضر به همکاری هستند. در پروسه 
تولید این نمایش من حدود ۲۰ بازیگر عوض کردم؛ اما در 
نهایت به تیمی رسیدیم که به معنای واقعی حرفه ای و 
روی صحنه دیدنی هستند. پوریانی فر همچنین می گوید: 
اولیــن چیزی که در مورد «هار» فکــر کردم، این بود که 
این نمایش قرار است مناسبات را به هم بریزد؛ مناسبات 
به این معنا که تماشــاگر ما هنوز دوست دارد داستانی 

بشنود. نه اینکه این کار داستان نداشت، منظورم داستان 
به شکل ارسطویی و کلاســیک است. وقتی همان ابتدا 
این ایــده را انتخاب کردم، به ایــن فکر کردم که ممکن 
اســت خیلی از تماشاچیان وســط اجرا از سالن بیرون 
بروند و از کار بدشــان بیایــد. در نتیجه نگرانی ای از این 
بابت نداشتم. این اتفاق نه خوب است نه بد؛ اما دوست 
داشــتم این شــکل از اجرا را تجربه کنم، به طوری که با 
دو تئاتر قبلــی ام متفاوت بوده و تجربــه جدیدی برای 
خودم باشــد، اما به هرحال برایم این شیوه اجرا ترسناک 
بود؛ چون در طــول کار، فقط یــک راه رفتن (کت واک) 
روی صحنه داریم و با همین باید داســتانمان را روایت 
می کردیم. «هار» به نوعی ســرمایه داری و مصرف گرایی 
و همه مناسباتی را که جامعه سرمایه داری ایجاد کرده 
نقد می کند، اما پوریانی فر به همین بســنده نمی کند . او 
می گوید: دربــاره ســرمایه داری و مصرف گرایی، همین 
نگاه انتقادی را داشتیم، اما من خیلی سعی کردم جهان 
نمایــش ما فقط در همین نقد باقــی نماند. هرچند که 
گویا برای اغلــب مخاطبان همین جنبه بســیار پررنگ 
شده است. در کنار این مفهوم، چیزهای دیگری هم قرار 
می گیرد؛ مانند روایت آدم هایی که رفته رفته رو به زوال 
می روند، آدم هایی که شرایط را قبول کرده اند، آدم هایی 
که می توانســتند اعتراضشــان را نگه دارند، اما یک نفر 
ایــن اعتراض را می شــکند. تمرکز من صرفــا روی نقد 
جهان ســرمایه داری نبود که تئاترم به آن منتهی شود. 
پوریانی فر درباره روایت دیستوپیا و آخرالزمان می  گوید:  
ایــده من این بود که هرکدام از ایــن آدم ها می توانند رو 
به زوال بروند و باید انتخاب می کردیم که برای هرکدام 
چطــور این اتفاق بیفتد؛ مثلا کســی که در انتهای قصه 
می میرد، تنگی نفس داشته و خاک بالا می آورده؛ شاید 
مثالی از آن چیزی که در مورد خوزســتان یا حتی تهران 
کــه وضعیتش به دلیــل جمعیتش بدتر هم هســت، 
می دانیم. و افراد دیگــر هم به همین ترتیب. از آنجایی 
که کار به  صورت کارگاهی شــکل گرفــت، به بازیگران 
گفتم خودشــان شیوه این زوال را پیشــنهاد کنند؛ چون 
راســتش برایم خیلی مهم نبود این نمادها چه باشند، 
صرفــا قرار بود یک مفهوم کلی و پروســه ای از زوال را 
نشــان دهند که با دیدن این آدم ها یاد آدم های یک شهر 
بیفتیم؛ مثــلا زباله گردها. مهم این بود که این پروســه 

درست طی شود و به پایان درستی برسیم. 

 حسین پوریانی فر، کارگردان نمایش «هار»: 
جهانى که مقابل دوربین ها معنا مى یابد

  آیا با امید سهرابي آشنایي قبلي داشتید که براي  �
این نمایش انتخاب شده اید؟

از  امــا  اســت،  نویســنده  او  مي دانســتم  خیــر؛ 
کارگردان بودنش خبر نداشــتم. متن را فرستادند. بعد از 
خواندن آن، هم از متن خوشم آمد و هم نقش پیشنهادي 
را دوست داشتم؛ البته صحنه پایاني نمایش هنوز کامل 

نبود.
  برخورد اولیه  شــما با نقش و تمرین ها با توجه به  �

اینکه دیرتر هم به گروه پیوسته بودید، چگونه بود؟
من دیرتر از بقیه به گروه پیوســتم و در حدود یك ماه 
تمریــن کردم. تلاش کردم خودم را به بقیه برســانم. این 
نقش متفاوتي بود و شــبیه دیگــر کارهایم نبود. روز اول 
تمرین، به آقاي ســهرابي گفتم غیر از فیزیك و قیافه که 
باید براي رســیدن به این نقش تغییر کند، باید براي صدا 
نیز فکري بکنیم؛ صدایم در ذهن مخاطب مانده و خیلي 
وقت ها وقتي حرف مي زنم، مرا مي شناسند. آقاي سهرابي 
گفت خودش از طریق صدا به هر نقشي مي رسد. این شد 
که تمرین هایي براي تغییر شروع کردم و بعد هم رسیدیم 

به این صدایي که در اجراي فعلي شنیدید.
  انگار صدا حالتی مردانه دارد و از نام خانم آغا هم  �

شاید چنین توقعي مي رود؟
نه دقیقا نمي خواستم مردانه باشد. اسم خانم آغا نیز 
اســمی مردانه نیست، اما به  دلیل شرایطي که این زن در 
آن زندگــي مي کند -مثل پنهان کــردن هویت زنانه اش- 
سن و ســالش و مجموعــه عواملــي کــه مي تواند یك 
شــخصیت را خشن تر و خسته تر نشان بدهد، به این صدا 
رسیدیم. هرکسي وقتي دائم در حال فریادزدن است، حالا 
چه براي فروش یك جنس در خیابان چه فریادزدن بر سر 

زیردستان، طبیعتا صداي خش داري پیدا مي کند.
  با تازگي نقش چگونه کنار آمدید؟ �

چند وقت پیش درباره کودکان کار مطالعه مي کردم، 
این متــن هم در همان فضاها اتفــاق مي افتد. دیدم این 
نمایش از آن کارهاســت که دوســت دارم در آن شریك 
باشم؛ شــخصیت خانم آغا هم براي هر بازیگري جذاب 
است. من خانم آغاي نمایش خروس لاري را هرگز منفي 
ندیدم. معتقدم شرایط آدم ها را وادار به کارهایي مي کند 
که شاید هرگز خودشان هم باور نکنند. این زن در شرایط 
سختي بزرگ شده است، اما به دیگران کمك مي کند. اگر 
خشن است، چون در شرایطي پرخشونت بزرگ شده است 
و راه دیگري بلد نیســت. من بر این باورم که هیچ آدمي 
خود را بد یا منفي نمي داند؛ پس من به عنوان بازیگر یك 
نقش بــراي جان دادن به این شــخصیت باید به او حق 
بدهم و شرایطش را درك کنم و قضاوتش نکنم؛ به قولي 

باید با کفش هاي او راه بروم.
  به هر حال او متوجه بدي ها و خطاهایش نیست که  �

چگونه این بچه ها را اسیر یك وضعیت بغرنج مي کند.
خانم آغا همین قدر بلد است. درکش از زندگي همین 
است. براي همین با فریاد به این بچه ها مي گوید در کجا 
و در چه حالي به دادشــان رسیده  است. در دوران تمرین 
و در طول روز به خانم آغا فکــر مي کردم. مي دیدم او در 
۱۳، ۱۴ ســالگي از خانه فرار کرده  اســت؛ چون در خانه 

زجرکش مي شــده از دســت کتک ها و آزارهاي جنسي 
ناپــدري؛ بنابراین ناپدري را با چاقو کشــته و فرار کرده و 
بــه خیابان کوچیده اســت. خب خیابان چــه چیزي به 
آدم ها یاد مي دهد؟ بي پناهي، بي رحمي و خشونتي که در 
خیابان است نمي تواند نتیجه بهتري براي یک دختربچه 
داشته باشــد. او در خیابان و در یک جامعه زن ستیز رها 
شده  است؛ بنابراین به مرور از مردها متنفر مي شود و فکر 
مي کنــد براي حمایت از زنان بایــد لباس مردانه تن کرد. 
بــا گره هایي که کمبودهاي عاطفــي برایش ایجاد کرده، 
زنان را هم دوســت ندارد. اصلا چنین شــرایطي بخش 
علاقه مندي به دیگران را در آدمي مثل او مي کشــد. حالا 
لبــاس مردانه تن دختران مي کند و همــان رفتارهایی را 
مي کند که دیگران با او کرده اند. فکر مي کنم وقتي کسي 
در خیابــان زندگي مي کند، مهم تریــن چیز برایش حفظ 
بقاســت. خانم آغا فکر مي کند کار مهمي کرده که براي 
این بچه ها که هرکدام گذشــته اي تقریبا شــبیه خودش 
دارند، ســرپناه فراهم کرده  اســت. صادقانه بگویم چون 
خانم آغا را این گونه دیدم، تلاش کردم در لایه زیرین بازي 

به گونه اي عمل کنم که متن هم از من خواسته بود. اینکه 
این زن محصول شرایط است و نباید از او بدمان بیاید. باید 
بتوانیم با او همراه شــده، درکش کنیم تا بر مبناي داوري 
غلط ما این گونه آدم ها تنهاتر از این نشــوند تا دســت کم 
تماشــاگر لحظاتي با این زن همراه شود و حتي لحظاتي 

دوستش داشته باشد.
  چقدر لباس و گریم و صحنه کمک تان کرده است تا  �

بازي ها را درست تر در زمان اجرا پیش ببرید.
اصولا همه اینها که گفتید، باید به بازیگر کمک کند تا 
تماشاگر را بهتر همراه نمایش کند. در تئاتر این گونه است 
که ما تمریــن مي کنیم و طراحان گریم، لباس و صحنه و 
دیگر عوامل بر اســاس متن و شکل گیري شخصیت ها در 
طــول تمرین طرح ها و ایده هاي خــود را ارائه مي دهند. 
چون ما براي بازیگري احساساتمان را به سطح مي آوریم 
تــا هنگام نیــاز از آنها بهــره ببریــم و در نتیجه من فکر 
مي کنم در این شــرایط بازیگر بــه روي صحنه همان قدر 
که مي تواند قدرتمند باشد، آسیب پذیر هم هست. لباس 
و گریم بــراي بازیگر از نگاه من مثــل زره یا حفاظ عمل 

مي کند. انگار به زیر شنلي مي روي که هم تو را بهتر نشان 
مي دهد و هــم تو را محافظت مي کنــد؛ از هر انرژي که 
احساســات به سطح آمده  تو را نشانه مي رود؛ بنابراین این 
امکانات از بازیگر در مقابل عوامل پیدا و پنهان محافظت 
یــا مراقبت مي کند. هم او را از خــود دور کرده، به نقش 
نزدیک کــرده و هم باور پذیرترش مي کند. در طول تمرین 
صحبت هایي براي گریم و لباس با آقاي سهرابي داشتم. 
خوشبختانه نظراتمان به هم نزدیک بود. با طراح گریم و 
لباس جلساتي داشتیم. البته فرصت کم بود و باید سریع 
به نتیجه مي رســیدیم. من معتقدم بــراي تمرین این کار 
حداقل ســه ماه وقت لازم بود. صرف وقت کافي باعث 
مي شود از نگراني بازیگران و عوامل کاسته شود. طراحي 
چهــره خانم حاجیهــا را در این کار دوســت دارم؛ براي 
همین از آن اســتقبال کردم. وقتي لباس پوشیده و گریم 
مي شوم، انگار حتي راحت تر از خودم دور شده و به صدا 

و رفتار خانم آغا مي رسم.
  امید ســهرابي در مقام کارگردان چقدر براي ارائه  �

نقش مؤثر بوده و کمک کرده است؟
کار یــک کارگردان در وهله اول این اســت که تحلیل 
درستي از متن و هر نقش به بازیگر بدهد. تحلیل درست 
و هماهنگ با کارگردان بــه بازیگر کمک مي کند راحت تر 
کارش را انجــام دهد. مهم ترین کار آقاي ســهرابي براي 
جان بخشــي به این نقش این بود که بــه من اعتماد کرد 
و ایــن نقش را به من ســپرد. من تمام تلاشــم را کردم تا 
خانم آغاي نمایش خروس لاري امید سهرابي را به بهترین 
شــکل بازي کنم و امیدوارم تماشــاگر هم همین حس را 

داشته باشد. از امید سهرابي بابت این اعتماد ممنونم.
  هم بازي هاي شما به جز امیرحسین رستمي تجربه  �

چنداني در تئاتر نداشــتند و هرکــدام یک یا دو بازي 
داشــته اند یا اصلا قبلا بــازي نکرده اند و در عین حال 
در تئاتر کم تجربه اند. چقدر در این فضا توانسته اید به 

همدیگر کمک کنید؟
خب بــا یک نفرشــان قبلا همــکاري داشــتم؛ ولي 
متأســفانه غیر از امیرحسین رســتمي از بقیه کاري روي 
صحنه ندیــده بودم. البته یکي، دو نفــر از آنها قبلا اجرا 
داشــته اند؛ ولــي بالاخره هرکــدام از ما یــک روز از یک 
جایي شــروع مي کنیم و دیگراني بوده اند که با ما همراه 
شده اند. من اساســا تفکیکي براي بازیگري قائل نیستم. 
یک بازیگر باید بتواند در هر مدیومي کارش را انجام دهد. 
اگر نتوانست، مســئولیتش با خودش است و توانایي او. 
اینکه بگوییم بازیگر سینما، بازیگر تئاتر یا بازیگر تلویزیون، 
بــراي من بي معني اســت. بازیگر اگر بازیگر باشــد، باید 
بتواند همه جا از اســتعدادش خوب استفاده کند و البته 
کارگردان در هر شــرایطي بســیار مؤثر است؛ ولي اینکه 
کســي نمي تواند مثلا در تئاتر خوب بازي کند یا در سینما 
خوب باشــد، مربوط به تربیت اســتعدادش است. اینکه 
بازیگري کار ســختي است، کاملا درســت است؛ ولي در 
نهایت فعل لذت بخشــي است. این کار آنجایي براي من 
جذاب است که امکان زندگي کردن به جاي دیگران را به 
من مي دهد. اینکه قبل از قضاوت کردن شان، مدتي جاي 

آنها زندگي کنم.

گفت وگو با عاطفه رضوي، بازیگر خروس لاري

 خانم آغا درکش از زندگي همین است

رضا آشفته

عاطفه رضــوي را از دهه ۶۰ و بازي در فیلم به یادماندني «آن ســوي آتش»، کار کیانوش عیــاري، به خاطر داریم و 
هیچ گاه از یادمان نمي رود که او پابرهنه بر زمین پر از خاروخاشــاك و خرده شیشه قدم برمي داشت و لال بازي هایش 
نیــز مثال زدني بود. همین حس و حال کافي بود که او یکي از هنرمندان عرصه بازیگري شــود و دنبال ارائه نقش هاي 
متفاوت بگردد؛ بنابراین بعدها نقش هاي به یادماندني اي در فیلم هاي نرگس، ســفر به چزابه، نجات یافتگان، چهره، 
کشــتي یوناني، قصه ها و... بازي کرد. او از زماني که به تئاتر آمد نیز به دلیل آنکه از آغاز در دوره دوســاله ارشاد تئاتر 
آموخته بود، خیلي زود از جایگاه معتبري برخوردار شــد و در تئاتر نیز خوش درخشید. او در نمایش هاي رقص زمین، 
حضرت والا، امر ملوکانه، یك صبح ناگهان، برنارد مرده اســت و... بازي کرده است و سال ۸۹ برای بازي در نمایش 
«حضرت والا»، جایزه بهترین بازیگر را از بخش بین المللی جشنواره تئاتر فجر دریافت کرد. این روزها بازي  رضوی در 
«خروس لاری» به نویسندگي و کارگرداني امید سهرابي که در تالار ناظرزاده کرماني تماشاخانه ایرانشهر اجرا مي شود، 
مثال زدني اســت. او بازي متفاوتي را در نقش خانم آغا ارائه مي کند که در آن، سرپرســت جمعي از دختران فراري و 
نوجوانان کار اســت که در پوشش پسرانه کار مي کنند. در این ســرپناه اتفاقات غریبي در حال رخ دادن است و... . با 

عاطفه رضوي درباره این نمایش و بازي در تئاتر صحبت کرده ایم.

شرکت گازاستان البرز، در نظر دارد پروژه موضوع مذکور با مشخصات و شرایط کلی زیر را از طریق مناقصه عمومی  یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:
نوع فراخوان: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: کرج ، میدان طالقاني ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروي تربیت ۶، شرکت گاز استان البرز
موضوع مناقصه: “گازرسانی به روستاهای باقیمانده شهرستان اشتهارد ( روستاهای جعفرآباد ، قشلاق گنگ ، حسن آباد و قوزلو)

زمان ، مهلت اعلام آمادگی  و نشانی دریافت اسناد مناقصه: از روز انتشار آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ کرج ، میدان طالقاني ، بلوارتعاون ، خیابان فرهنگ 
روبروي تربیت ۶، شرکت گاز استان البرزطبقه دوم، واحد امور پیمانها- تلفن: ۳۴۱۸۷۱۴۶ - نمابر :۳۴۱۸۷۱۴۲

ضمناً مناقصه گران جهت خرید الکترونیکی اســنادمی بایســت در مهلت فوق اعلام آمادگی خود را از طریق نمابر ارســال نمایند و پس از اخذ شماره ثبت نامه از دفتر امور حقوقی و قراردادها به 
شماره تماس:۳۴۱۸۷۱۴۰، اسناد مناقصه را بطور مستقیم از سایت شرکت گاز استان البرز(www.nigc-alborz.ir) و یا  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات (www.iets.mporg.ir  )مندرج در ردیف 

۱۴ همین آگهی دریافت نمایند.
برآورد تقریبی اولیه مناقصه: ۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰(نودمیلیاردریال)

هزینه تهیه اســناد و نحوه دریافت آن  : واریز  مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال (ســیصد هزار ریال) به شماره حساب ۲۱۷۴۶۳۶۰۰۱۰۰۵ نزد بانک ملی شــعبه شریعتی کرج کد ۲۶۵۹بنام شرکت گاز استان البرز 
و مراجعه نماینده تام الاختیار آن شــرکت با معرفی نامه و ارائه اصل فیش واریزی و مراجعه به آدرس کرج ، میدان طالقاني ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروي تربیت ۶، شــرکت گاز اســتان 

البرزطبقه دوم، واحد امور پیمانها
محل تحویل اسناد مناقصه: کرج ، میدان طالقاني ، بلوار تعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروي تربیت ۶، شرکت گاز استان البرزطبقه سوم دبیرخانه رمز و محرمانه حراست

مدت اعتبار پیشنهادات: ۳ ماه تقویمی
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق آیین¬نامه تضمین معاملات دولتی به شــماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲به مبلغ ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (ســه میلیارد و ســیصد 

میلیون ریال)                                                                                                                                                                                                                                      
 آخرین مهلت تسلیم اسناد مناقصه: پایان وقت اداری روزشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۹

مدت و محل اجرای پروژه:۳۰۰ روز تقویمی- استان البرز 
زمان و محل گشایش پاکات الف و ب مناقصه گران: روز یکشنبه مورخ ۱۰/۳۰/ ۱۳۹۷در محل سالن جلسات ستاد شرکت گاز استان البرز                                                                                                             

  زمان و محل گشایش پاکت ج مناقصه گران: روز چهارشنبه مورخ۱۳۹۷/۱۱/۰۳  در محل سالن جلسات ستاد شرکت گاز استان البرز
شرایط مناقصه گر: داراي شناسه ملي، رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه و گواهی مربوطه را در پاکت ”ب“ ارائه نموده و دارای ظرفیت خالي درسقف مبلغ مناقصه

زمان و رسانه انتشار فراخوان: تاریخ درج آگهی نوبت اول:۱۳۹۷/۱۰/۰۵                               تاریخ درج آگهی نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
این آگهی در سایتهای www.shana.ir   ،  www.iets.mporg.ir   ،  www.nigc-alborz.ir   قابل رویت می باشد.

لازم به ذکر است که ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه، هیچگونه حقی را برای متقاضیان شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 


